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Abstract
One of the issues concerning the dower (mahr) in both permanent and temporary 
marriage is its halving in certain circumstances. For example, if a dower is specified 
for the wife in a permanent marriage contract, but the marriage is dissolved through 
divorce before consummation, the wife is entitled to half of the specified dower. The 
Imami jurists hold a consensus on this position, and the Iranian legislator, following this 
juristic consensus, has explicitly affirmed it in Article 1092 of the Civil Code. However, 
in certain cases—such as the death of one of the spouses before consummation, the 
wife’s remission of the dower followed by divorce before consummation, the wife’s 
pregnancy without consummation, the status of dower-halving in divorce by proxy and 
in divorce on grounds of hardship (usr va haraj), and dozens of other related issues—
there is disagreement among jurists. In temporary marriage, this same issue likewise 
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warrants examination, and the legislator’s failure to address it has caused confusion 
among judicial authorities and inconsistency in rulings. The findings of the present study 
indicate that the cases warranting the halving of the dower in temporary marriage may 
be identified as: relinquishment of the remaining term before consummation, death 
before consummation, dissolution (infisakh) due to apostasy, loss of virginity resulting 
from childbirth without consummation, and gender transition.

Keywords: temporary marriage, halving of the dower, relinquishment of the term 
before consummation, death before consummation, loss of virginity



گفتمان حقوق اسلامی معاصر

موارد تنصیف مهریه در نکاح موقت از منظر فقه و حقوق ایران

یار 3 نورالله سلطانی 1 محسن ملک‏افضلی اردکانی 2 محمد مهر

  dr.noorollahsoltani1347@gmail.com1 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 mohsenmalekafzali@yahoo.com)2.   استاد گروه فقه و حقوق، جامعة‏المصطفی العالمیة، قم، ایران )نویسنده مسئول

 m.mehryar@urd.ac.ir3.  استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده
یکـی از مسـائل مربـوط بـه مهریـه در نـکاح دائـم و موقـت، تنصیـف آن در برخـی مـوارد اسـت؛ 
بـرای مثـال هـرگاه در عقـد نـکاح دائم، مهریه ای برای زوجه معیّن گردد، ولی این ازدواج قبل از 
آمیزش، به موجب طلاق منحل شـود، زوجه مسـتحق نصف مهریه تعیین شـده اسـت. فقیهان 
امامیه بر این نظریه اجماع دارند؛ قانون‏گذار ایران هم به تبعیت از اجماع فقیهان در ماده 1092 
قانـون مدنـی بـه آن تصریـح کـرده اسـت. اما در برخی مـوارد همچون فوت یکـی از زوجین پیش 
از مواقعـه، ابـرای مهریـه از سـوی زوجـه و طالق پیـش از مواقعـه، بـارداری زوجـه بـدون مواقعـه، 
وضعیت تنصیف مهردر طلاق وکالتی و طلاق عسـر و حرجی و ده‏ها مسـئلۀ دیگر در این رابطه 
بیـن فقیهـان اختلاف‏نظـر اسـت. در نـکاح موقت نیز همین مسـئله محل تأمل و بررسـی اسـت و 
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https://doi.org/10.22034/cild.2026.23485.1209
تاریخ دریافت:1404/07/19  ؛  تاریخ اصلاح: 1404/10/20  ؛  تاریخ پذیرش:1404/11/25  ؛  تاریخ انتشار آنلاین:1404/12/29  

http://meh.journals.miu.ac.ir/ ناشر: جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه	 نوع مقاله: پژوهشی 	
1404© / نویسندگان دارندۀ حق مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند



     
14

04
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 /6

ره 
ما

ش
 /3

ره 
دو

ر/ 
ص

معا
ی 

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

 

10

نپرداختـن بـه آن از سـوی قانون‏گـذار، اسـباب سـردرگمی مراجـع قضایـی و تشـتّت در آرا را فراهم 
آورده اسـت. یافتـه پژوهـش حاضـر نشـان می‏دهـد کـه مـوارد تنصیـف مهریـه در نـکاح موقـت را 
می‏توان بذل مدت پیش از مواقعه، فوت پیش از مواقعه، انفساخ به سبب ارتداد، ازاله بکارت 

به دلیل وضع حمل بدون مواقعه و تغییر جنسیت عنوان کرد.

کلیدواژه‏ها: نکاح موقت، تنصیف مهریه، بذل مدت پیش از مواقعه، فوت پیش از مواقعه، 
ازاله بکارت.
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مقدمه

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است. این آثار به دو دسته مهم مالی و غیرمالی 

تقسیم‏شـدنی اسـت که مهریه از آثار مالی عقد نکاح محسـوب می‏شـود. مهریه از منظر فقه و 

حقوق،تعهـد مالـی اسـت كـه شـوهر بـه هنـگام وقـوع عقد نـکاح، پرداخـت آن را به همسـر خود 

بر عهده می‏گیرد و چگونگی پرداخت آن بسته به تعهدی است که به زوجه‏اش داده است.

همان‏گونه که ماده 1082 قانون مدنی تصریح می‏کند، زن به مجرد عقد مالک مهر می‏شود 

و می‏توانـد هـر نـوع تصرفـی در آن انجـام دهـد؛ بنابرایـن زوجـه حـق دارد پـس از تحقـق عقـد 

ازدواج، مهر تعیین‏شده را در صورت حال‏بودن مطالبه کند. مالكیت زن برای مهریه با اجرای 

عقد حاصل می‏شـود؛ ولى شـیوۀ مالكیت او برای تمامى آن یکسـان نیسـت؛ به این معنا که 

مالكیت زن برای نصف مهریه ثابت اسـت، اما نصف دیگر آن که قابل برگشـت به ملكیت 

شـوهر بر اثر طلاق قبل از نزدیىك اسـت، به وسـیله نزدیىك تثبیت می‏گردد؛ بنابراین نزدیىك 

شرط مالكیت زن برای نصف دیگر از مهر است.

یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، تنصیف آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد 

نکاح دائم، مهریه‏ای برای زوجه معیّن گردد، ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق منحل 

شود، زوجه مستحق نصف مهریه تعیین‏شده است. فقیهان امامیه بر این نظریه اجماع دارند؛ اما 

مسئلۀ مورد اختلاف، چگونگی شرایط تنصیف مهریه در نکاح موقت است؟ این نوشتار در‏صدد 

است با توجه به اختلاف‏های فقهی و حقوقی در‏این‏باره، با بررسی تفصیلی متون فقهی و حقوقی 

موارد تنصیف مهریه در نکاح موقت را به بوته بررسی و نقد بنشیند.

1. بذل مدت پیش از مواقعه 

گر زوج در نکاح موقت پیش از نزدیکی، مدت را ببخشد، آیا همانند طلاق قبل از دخول،  ا

پرداخت نیمی از مهر تعیین‏شـده لازم اسـت یا تمام آن؟ این موضوع را از منظر فقه و حقوق 

بررسی می‏کنیم.
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1-1. بررسی فقهی

گر زوج در نکاح موقت پیش  بر اساس فتاوای فقیهانی مثل حضرت امام خمینی )ره(، ا

از نزدیکی، مدت را ببخشد، فقط به پرداخت نیمی از مهر ملزم می‏‏شود. ایشان می‏فرمایند: 

كان  »تملـك المتمتعـة المهـر بالعقـد، فيلـزم علـى الـزوج دفعـه إليهـا بعـده لـو طالبتـه و إن 

اسـتقراره بالتمـام مراعـى بالدخـول و وفائهـا بالتميكـن فـي تمام المـدة، فلو وهبهـا المدة فإن 

، و إن كان بعـده لزمـه الجميـع، و إن مضـت مـن المـدة  كان قبـل الدخـول لزمـه نصـف المهـر

سـاعة و بقيت منها شـهور أو أعوام فلا يقسـط المهر على ما مضى منها و ما بقي« )خمینی، 

]بی‏تا[، ج 2، مسئله 6(.

بـر ایـن نکتـه ادعـای شـهرت، بلکـه ادعـای اجمـاع فقیهـان شـده اسـت )نجفـی، 1404هــ، 

، روايـت »سـماعه«  ج 30، ص 166؛ شـهید ثانـی، 1413هــ، ج 7، ص 443(. مسـتند مشـهور

است. سماعه می‏گوید: از امام دربارۀ مردی پرسیدم که با زنی ازدواج دائم یا عقد متعه کرده 

اسـت و سـپس همسـرش پـس از عقـد مهـرش را بـر او حالل نمـوده اسـت، آیـا بـر آن مـرد جایز 

گر  ع( در پاسخ فرمودند: بله، ا ی آمیزش نماید؟ امام ) است پیش از اعطای چیزی به او با و

گر قبل از  ی اخذ کرده اسـت؛ پـس ا مهـرش را بـر او حالل کـرده باشـد، در‏واقـع گویـا مهـر را از و

ی را رهـا کنـد، زوجـه بایـد نصـف مهر را به زوج مسـترد دارد )شـیخ طوسـی،  دخـول بـه زوجـه و

1407هـ، ج 7، ص 374(.

برخـی از فقیهـان معاصـر معتقدنـد محـل شـاهد كـه عـده‏اى چـون صاحـب جواهـر بـه آن 

استناد كرده و آن را مربوط به مسئلۀ حاضر يعنى جواز هبۀ مدت و اعطای نصف مهر قبل از 

ها« همان 
ّ

ها قبل...« اسـت. گفته شـده اسـت مراد از »خل
ّ

دخول دانسـته‏اند، جمله »فان خل

هبـۀ مـدت اسـت )شـبيرى زنجانـى، 1419هــ، ج ‏19، ص 6067(. بـه هرحال ايـن روايت دلالت 

دارد كـه مهـر تنصيـف م‏ىشـود و بـه فـرض ضعـف روايـت، ضعف سـند آن با عمـل اصحاب 

جبران م‏ىشود. 
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، مقتضـای قاعـده را لـزوم پرداخـت تمامـی مهـر می‏‏داننـد؛  برخـی از فقیهـان معاصـر دیگـر

عُقُـودِ« )مائـده 5: 1( م‏ىگويـد وفـا لازم 
ْ
وْفُـوا بِال

َ
بـا ایـن اسـتدلال کـه زن آمـاده تميكـن اسـت و »أ

گـر مـرد م‏ىخواهـد از حـق خـودش بگـذرد، مانعـى  اسـت؛ پـس زوج بایـد تمـام مهـر را بدهـد و ا

ندارد )مكارم شيرازى، 1424هـ، ج 5، ص 39(. به عقیده ایشان روايت سماعه ذيلى دارد كه 

گر زوج  مشـكل‏آفرین اسـت و آن در مورد جاىي اسـت كه زن مهرش را بخشـيده اسـت؛ حال ا

بقيه مدت را ببخشد، زن بايد نصف مهر را به شوهر بدهد. اصحاب به اين قسمت از روايت 

هم عمل كرده‏اند؛ ولی ما معتقديم عمل به اين روايت مشكل است. هرچند صاحب جواهر 

م‏ىفرمايـد اجتهـاد در مقابـل نـص نم‏ىتـوان كرد؛ ولى ما م‏ىگوييم نـص واحد در مقابل اصول 

مه به خبر واحد مشـكل اسـت. در عرف 
ّ
مه قابل عمل نيسـت و تخصيص اصول مسـل

ّ
مسـل

هـم هميـن اسـت؛ يعنـى عـرف در اينجـا پرداخـت نصـف مهـر از جانـب زن را لازم نم‏ىدانـد. 

در‏واقع زن چيزى نگرفته و تلف نكرده است تا ضامن نصف باشد. ضمان نصف در فرض 

گرفتن و اتلاف اسـت، در‏حالك‏ىه ما‏نحن‏فيه ابراء اسـت و زن ذمه شـوهر را پاك كرده اسـت و 

مه را كنار گذاشت. عرف 
ّ
ضامن نيست؛ پس با وجود يك روايت مضمره نم‏ىتوان قواعد مسل

عقلا هم از اين كلام تعجّب مك‏ىنند؛ پس ما نه در اينجا و نه در باب طلاق نم‏ىتوانيم چنين 

بگوييم )مكارم شيرازى، 1424هـ، ج 5، ص 39(.

1-2. بررسی حقوقی

مادۀ 1097 قانون مدنی در‏این‏باره از نظر مشهور پیروی کرده و مقرر داشته است: »در نکاح 

منقطـع هـرگاه شـوهر قبـل از نزدیکـی تمـام مـدت نـکاح را ببخشـد، باید نصف مهـر را بدهد«. 

البته دربارۀ این ماده، دو نکته شایسته ذکر است:

اول: از نظـر فقهـی منظـور از عبـارت »تمـام مـدت نکاح را ببخشـد«، بخشـیدن تمام مدت 

یـخ عقـد را ببخشـد، بلکـه مراد بخشـیدن تمام مـدت باقی‏مانده  نیسـت کـه تمـام مـدت از تار
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از زمـان بخشـش اسـت )شـهید ثانـی، 1413هــ، ج 7، ص 443؛ بحرانـی، 1405هــ، ج 24، ص 

گذشـت مدتـی، قبـل از  گـر پـس از  162؛ مدرسـی یـزدی، 1410هــ، ص 226(. بنابرایـن حتـی ا

نزدیکـی تمـام مـدت باقی‏مانـده را ببخشـد، بـاز هـم مشـمول مـاده خواهـد بـود )محقـق دامـاد، 

یـان، 1385هــ.ش، ج 1، ص 177(؛ در‏حالی‏کـه ممکـن اسـت از  1376هــ.ش، ص 271؛ کاتوز

ماده فوق دست‏کم خلاف این معنا استظهار شود.

دوم: اصطالح »ببخشـد« در مـاده 1097 بـا اینکـه به مفهوم »هبه« اسـت، اما احکام هبه که 

از عقـود اسـت در آن جـاری نیسـت، بلکـه منظـور از هبـه آن اسـت کـه زوج حقـی را که داشـته 

است، اسقاط یا ابراء نموده است )جعفری لنگرودی، 1376هـ.ش، ص 149(. بر همین اساس 

فقیهـان اظهـار داشـته‏اند در تحقـق هبه مدت، نیازی به قبول زن نیسـت )نجفـی، 1404هـ، ج 

30، ص 166؛ شهید ثانی، 1410هـ، ج 5، ص 285؛ فاضل اصفهانی، 1416هـ، ج 7، ص 277(.

در‏نتیجـه بـر اسـاس فتـاوای فقیهانـی مثـل حضـرت امـام خمینـی )ره( و مـاده 1097 قانـون 

گـر زوج پیش از نزدیکی، مدت را ببخشـد، فقط به پرداخت نیمی از  مدنـی، در نـکاح موقـت ا

مهر تعیین‏شده ملزم می‏‏شود.

2. فوت پیش از مواقعه

ازدواج موقت همه ارکان ازدواج دائم و آثار آن را داراست و تفاوت آن با ازدواج دائم در ذکر 

مدت و بعضى از احکام مانند عدم نفقه و ... است )مکارم شیرازی، 1424هـ، ج 5، ص 8(. 

، ازدواج موقت در بیشتر احکام با نکاح دائم یکسان است. به عبارت دیگر

یکـی از مسـائل مطـرح در بحـث نـکاح، تأثیـر مـرگ زوج یـا زوجـه در مهریه اسـت. بر اسـاس 

نکاتـی کـه در ادامـه خواهـد آمـد، این مسـئله از احکام مشـترک بین عقد دائم و موقت اسـت؛ 

یعنی هر فقیه بر نظری در عقد دائم معتقد است، همان نظر را در عقد موقت نیز اختیار کرده 

اسـت و قائـل بـه تفصیـل وجـود ندارد. این مسـئله در مـاده 1096 قانون مدنـی دربارۀ خصوص 
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زن اشاره شده است و مرگ او موجب استقرار تمام مهر تلقّی گردیده است؛ ولی با استناد به 

منابع فقهی و حقوقی، حکم مسئله در فرض مرگ زوج نیز بررسی می‏شود.

2-1. بررسی فقهی

دربارۀ تأثیر مرگ بر مهریه در عقد دائم، سه دیدگاه بین فقیهان شیعه وجود دارد )سبحانی، 

، مـرگ هـر یـک از زوجیـن موجـب اسـتقرار تمـام مهـر  1415هــ، ص 416(. طبـق دیـدگاه مشـهور

می‏گـردد )سـبزواری، 1413هــ، ج 25، ص 166(؛ برخـی از آنـان، مـرگ زوج یـا زوجـه را هماننـد 

طالق موجـب تنصیـف مهـر دانسـته‏اند )خمینـی، ]بی‏تـا[، ج 2، ص 300(؛ برخی نیـز قائل به 

تفصیـل شـده‏اند و مـرگ زوج را موجـب اسـتقرار تمـام مهـر و مرگ زوجـه را موجب تنصیف آن 

دانسته‏اند )شیخ طوسی، 1400هـ، ص 471(. 

امـا دربـارۀ نقـش مـرگ در مهـر زوجـه منقطعـه، چهـار احتمـال از کلمـات فقیهان به دسـت 

. با  ؛ 4. تنصیـف مهر ؛ 3. سـقوط نسـبی مهـر ؛ 2. سـقوط همـه مهـر می‏آیـد: 1.اسـتقرار تمـام مهـر

این تفاوت که احتمال اول و چهارم قائل صریح دارد؛ اما احتمال دوم و سوم در حد احتمال 

مطرح شده و قائل صریحی برای آن پیدا نشد.

2-1-1. احتمال اول: استقرار تمام مهر با مرگ

بررسـی کتـب فقهـی نشـان می‏دهد بیشـتر فقیهان معتقدنـد مرگ یکـی از زوجین در نکاح 

، از نظر  موقت موجب استقرار تمام مهر می‏گردد، گرچه پیش از دخول باشد. به عبارت دیگر

ـی در کتاب قواعد 
ّ
ایـن گـروه مـرگ هماننـد دخـول موجـب اسـتقرار تمام مهر اسـت. علامه حل

در‏این‏بـاره می‏نویسـد: »و الأقـرب أنّ المـوت هنـا کالدائـم: بنـا بر اقرب، مرگ یکـی از زوجین در 

عقـد موقـت، همـان حکـم عقـد دائـم را دارد« )علامـه حلـی، 1413هــ، ج 3، ص 54(.  ایشـان 

دربارۀ عقد دائم نوشته است: »و إنّما یتقرّر کمال المهر بالوطء، أو موت أحد الزوجین: همانا 
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تمام و کمال مهر با دخول یا مرگ یکی از زوجین، مسـتقر می‏شـود« )علامه حلی، 1413هـ، ج 

3، ص 75(. ایشـان در عبـارت اول، حکـم مـرگ یکـی از زوجیـن در عقـد موقـت را ماننـد عقـد 

دائـم می‏دانـد و در عبـارت دوم به‏صراحـت مـرگ در عقـد دائـم را موجـب اسـتقرار تمـام مهـر 

دانسـته اسـت؛ بنابرایـن بـه عقیـده ایشـان، مرگ یکـی از زوجین در عقد موقـت، مانند دخول، 

موجب استقرار تمام مهر است.

 مـن 
ّ

کل صاحـب کنـز الفوائـد ضمـن پذیـرش نظـر علامـه در تعلیـل آن آورده اسـت: »لأنّ 

الزوجتیـن قـد ثبـت لهـا المهـر فـی ذمّـة زوجهـا و لم یصدر منها ما یوجب سـقوطه فـکان باقیاً، 

 على سقوط شی‏ء منه: چون هم در عقد دائم 
ّ

عملاً بأصالة البقاء السالم عن معارضة ما یدل

و هم در عقد موقت، مهر زوجه در ذمه زوج ثابت شـده و چیزی که موجب سـقوط مهر گردد 

نیـز از آنـان صـادر نشـده اسـت، مهـر پـس از مرگ همچنان باقی اسـت. دلیل آن اسـتصحاب 

بقـای مهـر اسـت و معارضـی کـه دلالـت بـر سـقوط چیـزی از مهـر کنـد، وجـود نـدارد« )اعـرج 

حسینی، 1416هـ، ج 2، ص 413(.

محقق کرکی نیز ضمن نقل عبارت قواعد و پذیرش نظر علامه، در توجیه اقربیت استقرار 

تمـام مهـر می‏نویسـد: »و وجـه القـرب ... هـو أن‏ المقتضـی لثبـوت المهـر و هو العقـد حاصل و 

 المـوت و لـم یثبـت شـرعاً کونـه مسـقطاً فیجـب التمسـک بثبوته 
ّ

المسـقط منتـف، إذ لیـس إل

عماًل بالمقتضـی: وجـه قـرب... آن اسـت کـه عقـد ازدواج مقتضـی ثبـوت مهـر اسـت و هیـچ 

مسـقطی نیـز بـرای مهـر وجـود نـدارد؛ چون آنچـه اتفاق افتاده، چیزی جز مرگ نیسـت و شـرعاً 

، باید حکم به  مسقط‏بودن آن ثابت نشده است؛ بنابراین به دلیل عمل به مقتضی ثبوت مهر

ثبوت تمام مهر گردد« )کرکی، 1414هـ، ج 13، ص 47(.

فاضـل اصفهانـی نیـز ضمـن پذیـرش نظـر علامـه حلـی، آورده اسـت: »و الأقـرب أنّ المـوت 

هنـا کالدائـم أی کهـو فیـه، فیثبـت المهـر إن مـات أو ماتـت، لثبوتـه بالعقـد و المـوت لا یصلح 

 بدلیل و لیس...: اقرب به قواعد فقه آن است که مرگ در عقد موقت، مانند عقد 
ّ

لإسقاطه إل

دائم اسـت و مانند آن اسـت که زوج یا زوجه در عقد دائم بمیرد، پس تمام مهر با مرگ زوج یا 
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زوجه تثبیت می‏شود؛ چون با عقد ثابت شده بود و مرگ صلاحیت اسقاط مهر را ندارد، مگر 

اینکـه در ایـن رابطـه دلیـل وجود داشـته باشـد و حـال آنکه چنین دلیلی وجود نـدارد« )فاضل 

اصفهانی، 1416هـ، ج 7، ص 293(.

صاحـب جواهـر تأثیـر عـدم تمکین بدون عذر شـرعی زوجه در مدت نکاح منقطع بر مهر 

را مطـرح می‏کنـد و سـپس آورده اسـت: »فالأصـل یقتضی وجوب المهـر بالعقد خرج الإخلال 

، فیبقـى غیـره و بذلـک یتجـه وجـوب المهـر علیـه أجمـع بموتهـا: اصـل  منهـا بالمـدة لا لعـذر

، اخالل بـدون عـذر شـرعی زوجه در  آن اسـت کـه مهـر بـا عقـد ثابـت می‏شـود، از وجـوب مهـر

مـدت تعیین‏شـده خـارج شـده اسـت؛ پـس غیـر ایـن مـورد، در وجوب مهـر باقـی می‏ماند و با 

این استدلال، وجوب تمام مهر با مرگ زن توجیه می‏شود« )نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 169(. 

ایشـان در ادامـه می‏نویسـد: مـرگ زوج یـا زوجـه کـه موجـب سـلب قابلیّـت اسـتمتاع از آنـان 

می‏گردد، به منزله تمام‏شـدن مدت در عقد نکاح اسـت« )نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 169(. 

پـس همان‏گونـه کـه بـا تمام‏شـدن مـدت، تمام مهر مسـتقر می‏شـود، مـرگ نیز موجب اسـتقرار 

تمام آن می‏گردد.

برخـی فقیهـان در قالـب عبـارت مشـترکی آورده‏انـد: »أمّـا المـوت فال یسـقط بسـببه شـی‏ء 

کالدائـم: امـا بـه سـبب مـرگ یکـی از زوجیـن در عقد موقت، چیزی از مهر کم نمی‏شـود، مانند 

عقـد دائـم« )شـهید ثانـی، 1413هــ، ج 7، ص 444؛ عاملـی، 1411هـ، ج 1، ص 236؛ سـبزواری، 

1423هـ، ج 2، ص 168(. 

یکـی دیگـر از فقیهـان نیـز در‏این‏بـاره می‏نویسـد: »إذا مـات الـزوج أو ماتـت الزوجـة فی أثناء 

الأجل کان لها جمیع المهر و ان کان ذلک قبل الدخول بها، إلا إذا کانت ممتنعة عن تمکینه 

گـر پیش از سپری‏شـدن مـدت در عقد موقـت، زوج  قبـل المـوت فیقطـع مـن المهـر بالنسـبة: ا

گر‏چه مرگ پیـش از دخول باشـد، مگر  یـا زوجـه بمیـرد،، بـرای زوجـه تمـام مهـر ثابت می‏شـود؛ ا

اینکـه پیـش از مـرگ، امتنـاع از تمکیـن کرده باشـد که در این صورت بـه مقدار عدم تمکین از 

مهر کسر می‏شود« )زین‏الدین، 1413هـ، ج 7، ص 107(.



     
14

04
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 /6

ره 
ما

ش
 /3

ره 
دو

ر/ 
ص

معا
ی 

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

 

18

صاحـب مناهـل نیـز اسـتقرار تمـام مهـر را اقـرب بـه قواعـد فقـه دانسـته و آورده اسـت: »هـل 

الزّوجة المتمتّع بها کالدائمة فلا یسقط بالموت شی‏ء من مهرها اذا لم یدخل بها الزّوج سواء 

مـات هـو قبـل الدخـول أم ماتـت هـى او لا؟ الاقرب الاول و قد صرح به فی القواعد و الایضاح و 

جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو ظاهر الکشف: آیا زوجه منقطع مانند دائم است 

تـا بـا مـرگ زوج یـا زوجه پیش از دخول، چیزی از مهرش سـاقط نشـود یـا خیر ]مانند زوجه دائم 

نیست[؟ اقرب، الحاق منقطع به دائم است و به این الحاق در کتاب قواعد، ایضاح الفوائد، 

جامع المقاصد، مسـالک و کفایه تصرح شـده اسـت و ظاهر کتاب کشـف اللثام نیز الحاق 

است« )مجاهد، ]بی‏تا[، ص 564(.

سید محسن طباطبایی حکیم نیز آورده است: »...لو ماتت أو مات لم ینقص منه شی‏ء 

گر‏چه پیش  گـر زوجـه یـا زوج بمیرد، چیزی از مهر کسـر نمی‏شـود، ا و ان کان قبـل الدخـول...: ا

از دخـول باشـد« )طباطبایـی حکیـم، 1410هــ، ج 2، ص 288(. آیـات عظـام خویـی، وحیـد 

خراسانی، تبریزی، طباطبایی قمی و فیاض نیز در قالب عبارت مشترکی آورده‏اند: »لو ماتت 

گر زوجه یا زوج بمیرد  أو مات أو انقضت المدة لم ینقص منه شی‏ء و ان کان قبل الدخول: ا

گر‏چه پیش از دخول باشـد«  یـا مـدت تعیین‏شـده سـپری گـردد، از مهـر چیزی کـم نمی‏شـود، ا

)خویـی، 1410هــ، ج 2، ص 272؛ وحیدخراسـانی، 1428هــ، ج 3، ص 309؛ تبریـزی، 1426هــ، 

ج 2، ص 345؛ طباطبایی، 1426هـ، ج 10، ص 113؛ فیاض کابلی، ]بی‏تا[، ج 3، ص 46(.

یکـی دیگـر از فقیهـان نیـز نوشـته اسـت: »فـی الـزواج المنقطـع لا یسـقط شـی‏ء مـن المهـر 

بانقضـاء الأجـل أو المـوت قبـل الدخـول: در ازدواج منقطـع، بـا انقضای مدت یـا مرگ پیش از 

دخول، چیزی از مهر ساقط نمی‏شود« )طباطبایی حکیم، 1415هـ، ج ‏3، ص 44(.

 ، آیات عظام سیسـتانی، صافی گلپایگانی و مکارم شـیرازی نیز در پاسـخ به اسـتفتای زیر

فتوا به تعلق تمام مهریه داده‏اند:

سـؤال: در عقـد موقـت چنانچـه زوج پیـش از مواقعـه و اسـتمتاع فـوت نمایـد، آیـا بـه زوجـه 

مهریه تعلق می‏گیرد؟
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آیت‏الله العظمی سید‏علی سیستانی: »بله. کل مهریه را مستحق است« ]1399/7/15[«.

آیـت‏الله العظمـی لطـف‏الله صافـی گلپایگانی: »در فرض موت زوج، بایـد تمام مهریه زوجه 

پرداخت شود، هرچند دخولی واقع نشده باشد و الله العالم. 3 ربیع‏الاول 1422-.ق«

آیت‏الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: »در فرض سؤال، مستحق مهریه است. 1399/7/13« 

(، مرکـز تحقیقـات فقهـی حقوقـی قـوه قضاییـه، سـؤال  )گنجینـه اسـتفتائات قضایی)نرم‏افـزار

.)8950

همان‏گونه که اشاره شد، بیشتر فقیهان معتقدند مهر با عقد ثابت می‏شود و مرگ مسقط 

به حساب نمی‏آید. اینان برای اثبات مدعا به ادله‏ زیر استناد کرده‏اند:

الف( وجود مقتضی و فقدان مانع

همان‏گونه که از نقل برخی عبارات روشن گردید، استقرار تمام مهر با مرگ یکی از زوجین 

در عقد موقت، به این دلیل اسـت که مهر در مقابل عوض اسـتمتاع اسـت و با عقد به وجود 

می‏آیـد؛ ازایـن‏رو بعـد از تحقـق عقد نکاح، همان‏گونه که تمکین بر زوجه واجب می‏شـود، مهر 

نیـز بـر زوج واجـب می‏گـردد، مگـر آنکـه عاملـی کـه از نـگاه شـرعی مسـقط تمـام یـا بعـض مهـر 

گر  اسـت، به وجود بیاید؛ برای مثال امتناع از تمکین نزد فقیهان مسـقط مهر اسـت، ازاین‏رو ا

گـر در برخی مدت  در تمـام مـدت، زوجـه از تمکیـن امتنـاع کنـد، تمام مهر سـاقط می‏شـود و ا

عقد موقت، امتناع داشته باشد، به نسبت ایامی که امتناع کرده از مهر کم می‏شود )کلینی، 

1407هـ، ج 5، ص 460(. همان‏گونه که برخی فقیهان مانند فخرالمحققین و سید‏عمیدالدین 

اعرج حسینی اشاره کرده‏اند، هیچ دلیل معتبری مبنی بر اینکه مرگ یکی از زوجین موجب 

تنصیف مهر یا سقوط همه آن گردد وجود ندارد؛ ازاین‏رو مرگ، مسقط مهر به حساب نمی‏آید 

گـر مـرد بمیـرد، ورثـه او پیـش از  گـر زن بمیـرد، بایـد زوج تمـام مهـر او را بـه ورثـه‏اش بپـردازد و ا و ا

تقسیم ترکه باید مهر زوجه منقطعه را از آن جدا کنند و بپردازند )فخرالمحققین، 1387هـ، ج 

3، ص 134؛ حسینی، 1416هـ، ج 2، ص 413(.
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یکـی دیگـر از فقیهـان نیـز وجـود مقتضـی و فقدان مانع را دلیل اسـتقرار تمام مهر در فرض 

مرگ یکی از زوجین ذکر کرده و آورده اسـت: »...لأنّ المهر عوض ملک البضع و قد حصل و 

المرأة لم تمنع: چون مهر عوض ملک بضع است که حاصل شده و زن نیز مانع از استمتاع 

نشده است« )مجاهد، ]بی‏تا[، ص 564(.

ب( همگونی مرگ و وطی نسبت به استقرار مهر

برخی قائلان به دیدگاه مشـهور گفته‏اند: از نگاه شـرعی، مرگ مانند دخول سـبب اسـتقرار 

ـی نقـل شـد و تمـام شـارحان ایـن 
ّ
تمـام مهـر اسـت. در عبارتـی کـه از کتـاب قواعـد علامـه حل

کتـاب نیـز آن را پذیرفته‏انـد، مـرگ در کنـار وطـی زوجـه عامـل اسـتقرار تمـام مهـر ذکـر شـده و 

آمـده اسـت: »إنّمـا یتقـرّر کمـال المهر بالوطء، أو مـوت أحد الزوجین« )علامـه حلی، 1413هـ، 

ج 3، ص 75(. در این عبارت به‏صراحت مرگ مانند وطی موجب استقرار تمام مهر است. 

اطلاق این عبارت شامل عقد موقت نیز می‏شود. به فرض اینکه آن را منصرف به عقد دائم 

بدانیـم، همان‏گونـه کـه پیش‏تـر اشـاره شـد، ایشـان مـرگ زوج و زوجـه در عقـد موقـت را ماننـد 

عقـد دائـم می‏دانـد و آورده اسـت: »و الأقـرب أنّ المـوت هنـا کالدائم« )علامه حلـی، 1413هـ، 

ج 3، ص 54(.

، مرگ را موجب استقرار تمام مهر نزد بزرگان فقیهان می‏داند  یس نیز در کتاب سرائر ابن‏ادر

و آورده است: »و متى مات أحد الزوجین قبل الدخول، استقر جمیع المهر کاملاً، لأنّ الموت 

عنـد محصّلـی أصحابنـا یجـری مجـرى الدخـول فـی اسـتقرار المهـر جمیعـه: هـرگاه یکـی از 

زوجین پیش از دخول بمیرد، تمام مهر مستقر می‏شود؛ چون مرگ یکی از زوجین نزد فقیهان 

بزرگ ما در استقرار تمام مهر به منزله دخول است« )حلی، 1410هـ، ج 2، ص 585(.

برخی فقیهان، مرگ را مانند وطی زوجه موجب استقرار تمام مهر دانسته‏اند، بدون اینکه 

تفصیلـی بیـن عقـد دائـم و منقطـع در این رابطه قائل شـوند )شـیخ طوسـی، 1400هــ، ص 471؛ 
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حلی، 1407هـ، ج 3، ص 397( و استقرار تمام مهر با مرگ یکی از زوجین را به مشهور فقیهان 

نسـبت داده‏اند )شـیخ طوسـی، 1400هـ، ص 471؛ حلی، 1407هـ، ج 3، ص 397(. در‏مجموع 

می‏تـوان گفـت مشـهور فقیهـان بـدون تفصیـل بیـن عقـد دائـم و منقطـع، مـرگ را هماننـد وطی 

زوجه سبب استقرار تمام مهر دانسته‏اند. قهراً قائلان به تنصیف در عقد دائم، در عقد موقت 

نیز مرگ را موجب تنصیف می‏دانند که در دیدگاه دوم خواهد آمد.

2-1-2. احتمال دوم: اسقاط تمام مهر با مرگ

در کتـب متـداول فقـه، تصریحـی بـه اسـقاط تمـام مهـر در فـرض مـرگ یکـی از زوجین پیدا 

نشد و در برخی عبارات صرفاً به عنوان یک احتمال مطرح شده است. محقق کرکی سقوط 

تمام مهر را به صورت احتمال مطرح می‏کند و آورده اسـت: »و یحتمل ضعیفا السـقوط، لأن 

اسـتحقاق المهر فی مقابل الاسـتمتاع، فإذا فات انتفى الاسـتحقاق: احتمال ضعیف وجود 

دارد کـه بـا مـرگ یکـی از زوجیـن پیـش از دخـول، تمـام مهـر سـاقط شـود؛ چـون مهـر در مقابـل 

اسـتمتاع اسـت. پـس وقتـی اسـتمتاع فوت شـد، اسـتحقاق مهر نیـز منتفی می‏شـود« )کرکی، 

1414هــ، ج 13، ص 48(. عبـارات »السـقوط« و »انتفـی الاسـتحقاق« کـه محقـق کرکـی بـه ‏کار 

می‏برد، ظهور در سقوط تمام مهر دارد. ایشان در پاسخ به این احتمال گفته است: استحقاق 

مهر با عقد پیدا می‏شود؛ ازاین‏رو فقط وجود مانع است که می‏تواند زوجه را از آن محروم کند 

و مانعیت مرگ ثابت نشده است )کرکی، 1414هـ، ج 13، ص 48(.

سـید‏محمد مجاهـد نیـز سـقوط تمـام مهـر را به عنـوان یک احتمـال مطرح می‏کنـد و آورده 

اسـت: »و یحتمل عدمه ان قلنا بسـقوطه لأنّ منع الاسـتمتاع یسـقط فالموت اولى بالاسـقاط 

: عدم استقرار تمام مهر با مرگ، محتمل است.  کد و اقوى فی سقوط المهر لان الامتناع هنا آ

گر قائل به سقوط آن گردیم؛ چون منع از استمتاع )توسط زوجه( مسقط مهر است، پس مرگ  ا

کد و اقوی در سقوط  اولی به اسقاط است؛ به دلیل آنکه امتناع از استمتاع در فرض مرگ، آ
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مهر است« )مجاهد، ]بی‏تا[، ص 564(. ایشان نیز این احتمال را ضعیف می‏داند )مجاهد، 

]بی‏تـا[، ص 564( و بـه محقـق کرکـی نیـز نسـبت می‏دهـد کـه سـقوط تمـام مهـر را به‏مثابۀ یک 

کـه از عبـارت مرحـوم  کـرده اسـت )مجاهـد، ]بی‏تـا[، ص 564(. همان‏گونـه  احتمـال مطـرح 

محقـق کرکـی اسـتفاده می‏شـود، سـقوط تمـام مهـر بـا مـرگ یکـی از زوجیـن بـر ایـن پایـه اسـتوار 

اسـت کـه مهـر در مقابـل اسـتمتاع اسـت و بـا مـرگ پیش از دخول، اسـتمتاعی حاصل نشـده 

است تا بخواهد تمام یا بخشی از مهر باقی بماند.

2-1-3. احتمال سوم: سقوط نسبی مهر

در کتـب متـداول فقهـی، بـرای سـقوط نسـبی مهـر نیـز قائـل صریحـی پیـدا نشـد و برخـی 

گر یکی از زوجین مثلاً پس  فقیهان آن را به‏مثابۀ یک احتمال مطرح کرده‏اند؛ به این معنا که ا

از گذشـت ثلـث مـدت بمیـرد، ثلـث مهـر بـه عهـده زوج می‏آیـد و دو ثلـث آن سـاقط می‏گردد. 

کـرده و آورده اسـت: »...  صاحـب جواهـر سـقوط نسـبی مهـر را به‏مثابـۀ یـک احتمـال مطـرح 

لاحتمال السقوط بالنسبة بناء علی أنه فی مقابلة الاستمتاع موزع علیه و على المدة، فیسقط 

کلاً أو بعضـا بامتناعـه کلاً أو بعضـا کمـا لـو اسـتأجر دابة فماتـت و إن کان هو واضح الضعف 

کما اعترف به فی جامع المقاصد، لما عرفته من الأصل السابق، بل الظاهر أنه بموته أو موتها 

المخرج لهما عن قابلیة الانتفاع تکون کانتهاء المدة ]با مرگ یکی از زوجین[ احتمال سقوط 

نسبی مهر وجود دارد، بنا بر اینکه مهر در مقابل استمتاع است و به تمام مدتی که برای نکاح 

گـر در تمام مـدت، اسـتمتاع )با مرگ( ممتنـع بوده،  یـع می‏گـردد؛ پـس ا موقـت تعییـن شـده توز

گر اسـتمتاع در بعض مدت ممتنع بوده، به همان مقدار سـاقط  همه مهر سـاقط می‏شـود و ا

می‏شود، همانند حیوانی که برای باربری اجاره می‏شود، اما پیش از سپری‏شدن مدت اجاره، 

می‏میـرد« )نجفـی، 1404هــ، ج 30، ص 169(. ایشـان نیـز بـا ایـن اسـتدلال کـه مهر بـا عقد نکاح 

برای زوجه ثابت می‏شود و مسقط‏بودن مرگ شرعاً ثابت نیست، این احتمال را رد کرده است 

)نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 169(.
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فاضل اصفهانی نیز سقوط نسبی مهر را در فرض مرگ به‏مثابۀ یک احتمال مطرح می‏کند 

و آورده است: »یحتمل السقوط بالنسبة، بناء على أنّه فی مقابلة الاستمتاع موزّع علیه و على 

اً أو بعضاً، کما لو استأجر دابة فماتت: سقوط نسبی 
ّ
اً أو بعضاً بامتناعه کل

ّ
المدة فیسقط کل

مهر با مرگ محتمل اسـت؛ با این اسـتدلال که مهر در مقابل اسـتمتاع اسـت و بر اسـتمتاع و 

یع می‏گردد، پس تمام مهر یا بعضی از آن با امتناع کل اسـتمتاع یا بعض آن سـاقط  مدت توز

می‏شـود، ماننـد آنکـه حیوانـی را اجـاره کنـد و حیوان بمیـرد« )فاضل اصفهانـی، 1416هـ، ج 7، 

ص 293(. این دیدگاه، عقد موقت را مانند مرکب اجاره‏ای می‏داند که با مرگ در اثنای مدت، 

به مقدار باقی‏مانده از اجرت کسر می‏گردد. منشأ تشبیه نکاح متعه به اجاره روایتی است که 

در آن نـکاح متعـه بـه اجـاره تشـبیه شـده و اصـل در تشـبیه نیز اشـتراک در تمام احکام اسـت 

ع(  )مجاهد، ]بی‏تا[، ص 564(. در این روایت آمده است: »... زرارة عن أبیه عن أبی عبداللّه )

قال: ذکرت له المتعة أهی من الأربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات: زراره به نقل از 

ع( متعه را مطرح کردم و گفتم آیا در متعه نیز بیش از چهار  پـدرش می‏گویـد نـزد امـام صـادق )

تـا زن جایـز نیسـت؟ فرمـود: بـا هـزار زن ازدواج کـن؛ زیـرا آنهـا مسـتأجر شـما هسـتند« )کلینی، 

1407هـ، ج 5، ص 452(. این روایت به وجوه زیر قابل استدلال نیست و نمی‏توان با استناد به 

عبارات »فإنّهنّ مستأجرات« سقوط نسبی مهر را از آن استفاده کرد:

الف( سند روایت به سعدان بن مسلم ضعیف است؛ چون این شخص مجهول است و 

توثیق ندارد )اراکی، 1419هـ، ص 45؛ مکارم شیرزازی، 1418هـ، ص 265(. 

ب( بـه فـرض اغمـاض از ضعـف سـند، ایـن تشـبیه بـدان معنا نیسـت که در تمـام جهات 

زن‏هـا حکـم اجـاره را دارنـد )مجاهـد، ]بی‏تـا[، ص 564(؛ بلکـه از‏ایـن‏رو بـه اجـاره‏ شـبیه 

شـده‏اند که جدا‏شـدن ازآنها نیاز به طلاق ندارد و ارث نیز نمی‏برند )سـبحانی، ]بی‏تا[، 

ج 2، ص 71(.

ج( هیـچ قائلـی میـان فقیهـان وجـود نـدارد کـه بیـن زوجـه دائـم و منقطـع در رابطـه بـا مـرگ، 

قائـل بـه تفـاوت باشـد و بگویـد مـرگ زوج یـا زوجـه در عقـد دائـم موجـب اسـتقرار تمـام 
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مهـر اسـت، بـر خالف عقـد موقت یـا اینکه عکـس آن را قائل باشـد؛ بنابراین هر فقیهی 

کـه در عقـد دائـم، مـرگ را موجـب اسـتقرار تمـام مهـر می‏داند، در عقد موقـت نیز همین 

دیدگاه را دارد. این مدعا به دلیل آن است که واژه زوجه به‏کار‏رفته در عبارات فقیهان، 

درحقیقـت زوجـه موقـت را نیـز دربـر می‏گیرد و انصـراف به دائم نـدارد )مجاهد، ]بی‏تا[، 

ص 564(. نه‏تنها هیچ فقیهی تصریح به تفاوت زوجه دائم با منقطع در رابطه با حکم 

مذکـور نکـرده اسـت)مجاهد، ]بی‏تـا[، ص 564، بلکه برخی تصریح کرده‏اند که در این 

حکم تفاوتی بین عقد دائم و موقت وجود ندارد )مجاهد، ]بی‏تا[، ص 564(. به برخی 

ی در کتاب قواعد پیش‏تر اشاره شد.
ّ
عبارات مانند کلام علامه حل

2-1-4. احتمال چهارم: تنصیف مهر

در کتـب متـداول فقهـی، قائـل صریحـی بـرای تنصیـف مهـر بـا مـرگ زوج یـا زوجـه منقطعـه 

پیـدا نشـد؛ ولـی برخـی مراجـع معظم تقلید قائل به تنصیف شـده‏اند. افزون بـر آن‏، از عبارات 

فقیهانی که در عقد دائم قائل به تنصیف مهر شده‏اند، می‏توان تسرّی آن را به عقد موقت نیز 

به دست آورد. دیدگاه این فقیهان در پاسخ به استفتای زیر آمده است:

سـؤال: در عقـد موقـت چنانچـه زوج پیـش از مواقعـه و اسـتمتاع فـوت نمایـد، آیـا بـه زوجـه 

مهریه تعلق می‏گیرد؟

ـق 
ّ
یـه بـه او تعل آیـت‏الله العظمـی سـید‏علی خامنـه‏ای )ره(: »در فـرض سـؤال، نصـف مهر

می‏گیرد. 1399/7/8«.

ق می‏گیرد. 1399/7/8«.
ّ
آیت‏الله العظمی حسین نوری همدانی: »نصف مهریه به ایشان تعل

آیت‏الله العظمی سـید‏محمدعلی علوی گرگانی )ره(: »احتیاط آن اسـت که نصف مهر را 

(، مرکز تحقیقات فقهی  بـه زوجـه بدهنـد. 1399/7/7« )گنجینه اسـتفتائات قضایی )نرم‏افـزار

حقوقی قوه قضاییه، قم، سؤال 8950.(
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بـه لحـاظ اینکـه احتیـاط پیش‏گفتـه، ملحـوق یـا مسـبوق بـه فتـوا نیسـت، از نظـر اصطالح 

فقهـی، احتیـاط واجـب بـه شـمار مـی‏رود )هاشـمی شـاهرودی و دیگـران، 1426هــ، ج 1، ص 

د مخیّر بین عمل به احتیاط و رجوع به فقیه دیگر است.
ّ
272( و در احتیاط واجب، مقل

همان‏گونه که اشـاره شـد، از برخی عبارات می‏توان قول به تنصیف را به دسـت آورد. امام 

خمینـی )ره( مـرگ یکـی از زوجیـن در عقـد موقت را موجب تنصیف مهر می‏داند و آورده‏اند: 

»تملک المتمتعة المهر بالعقد، فیلزم على الزوج دفعه إلیها بعده لو طالبته و إن کان استقراره 

بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمکین فی تمام المدة: زوجه متمتعه مهر را با عقد مالک 

گـر زوجـه آن را مطالبـه نمـود، بپـردازد؛ گرچه اسـتقرار تمام آن  می‏شـود، پـس بـر زوج لازم اسـت ا

منـوط بـه دخـول و وفـای زوجـه بـه تمکیـن در تمـام مدت اسـت« )خمینـی، ]بی‏تـا[، ج 2، ص 

289(. معظم‏له در نکاح دائم نیز نفس عقد را موجب مالکیت زوجه بر مهر می‏داند و دخول 

را سبب استقرار تمام آن ذکر کرده‏اند؛ ازاین‏رو هم در عقد موقت و هم در عقد دائم، دخول را 

عامل اسـتقرار تمام مهر دانسـته‏اند و در خصوص مرگ مطلبی نیاورده‏اند )خمینی، ]بی‏تا[، 

 » ج 2، ص 300(. ایشـان در بحـث مهـر کـه صـورت مسـتقل و تحـت عنـوان »فصـل فـی المهـر

)خمینی، ]بی‏تا[، ج 2، ص 297( مطرح کرده‏اند، دربارۀ مرگ زوجه نوشـته‏اند: »لو مات أحد 

الزوجیـن قبـل الدخـول فالأقـوى تنصیـف المهـر کالطلاق خصوصـا فی موت المـرأة و الأحوط 

گـر یکـی از زوجیـن پیـش از دخـول بمیـرد، اقوی  الاولـى التصالـح خصوصـا فـی مـوت الرجـل: ا

تنصیف مهر است، مانند طلاق به‏ویژه در مرگ زن و احوط اولی، تصالح است، به‏خصوص 

در مـرگ مـرد« )خمینـی، ]بی‏تـا[، ج 2، ص 300(؛ چـون احتیـاط پـس از فتـوا آمـده، مسـتحبی 

اسـت. برخـی شـارحان کلام امـام خمینـی )ره( نیـز تصریـح کرده‏انـد کـه احتیـاط در عبـارت 

ایشان، مستحبی است )مکارم شیرازی، 1424هـ، ج 6، ص 60(.

بـا توجـه بـه اینکـه امـام خمینـی )ره( بحـث مهـر را مطلق آورده اسـت و شـرایطی که بـرای آن 

ذکر می‏کند، اختصاص به مهر در عقد دائم ندارد، می‏توان گفت زوج و زوجه در این عبارت 
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شـامل زوج و زوجه در عقد موقت نیز می‏شـود و هیچ قرینه‏ای در عبارت که آن را منحصر در 

عقـد دائـم کنـد تـا از احـکام اختصاصی عقد دایم محسـوب گردد، وجود ندارد. افـزون بر آن، از 

قـول سـید‏محمد مجاهـد نقـل شـد کـه بیـن فقیهان شـیعه هیچ‏کـس قائل به تفصیـل بین عقد 

دائم و موقت نسبت به مرگ یکی از زوجین نشده است. هر کسی در عقد دائم مرگ را موجب 

استقرار تمام مهر دانسته است، در عقد موقت نیز همین ایده را اختیار کرده است؛ همچنین 

هر کسـی در عقد دائم قائل به تنصیف شـده اسـت، در عقد موقت نیزمختارش همین حکم 

است؛ بنابراین به فرض که این عبارت امام خمینی )ره( را منصرف به عقد دائم بدانیم، طبق 

این اسـتدلال می‏توان گفت به لحاظ اینکه ایشـان در عقد دائم قائل به تنصیف شـده‏اند، در 

عقد موقت نیز همین ایده را دارند؛ چون قائل به تقصیل در این حکم وجود ندارد.

برخی دیگر از آیات عظام نیز رویۀ امام خمینی )ره( را در طرح بحث پیش گرفته‏اند و در 

عقد دائم و موقت گفته‏اند زوجه با عقد مالک مهر می‏شـود و دخول سـبب اسـتقرار تمام آن 

اسـت و نه در عقد دائم و نه موقت سـخنی از مرگ زوجین به میان نیاورده‏اند؛ ولی در بحث 

مهـر کـه مسـتقل مطرح کرده‏انـد، مرگ را موجب تنصیف مهر دانسـته‏اند )اصفهانی، 1422هـ، 

ص 750؛ سبزواری، 1413هـ، ج30، ص321؛ فاضل لنکرانی، 1422هـ، ص 438(. به همان دو 

دلیلـی کـه دربـارۀ عبـارت امـام خمینـی )ره( آورده شـد، می‏تـوان گفـت فقیهـان پیش‏گفتـه نیـز 

مرگ یکی از زوجین در عقد موقت را همانند عقد دائم موجب تنصیف مهر می‏دانند.

2-2. بررسی حقوقی

قانون‏گـذار خصـوص مـرگ زوجـه را بـه طـور مطلـق و بـدون آنکـه آن را مقیّـد بـه دخـول کند، 

بی‏تأثیـر در مهـر دانسـته اسـت و در مـادۀ 1096 قانـون مدنـى بیـان می‏کنـد: »در نـکاح منقطع، 

گـر شـوهر تـا آخر  مـوت زن در اثنـای مـدت، موجـب سـقوط مهـر نم‏ىشـود و همچنیـن اسـت ا

مدت با او نزدیکى نکند«. این ماده دربرگیرندۀ دو بخش است: 
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گـر  اول: در نـکاح منقطـع، مـوت زن در اثنـای مـدت، موجـب سـقوط مهـر نم‏ىشـود؛ دوم: ا

شوهر تا آخر مدت هم با زن نزدیکى نکند، باز هم ملزم به پرداخت تمامى مهر خواهد بود. 

مفـاد بخـش اول مطلـق اسـت و دربرگیرنـدۀ مـوت زن پیـش از نزدیکـى نیـز م‏ىگـردد؛ ولـی 

اختصاص به مرگ زوجه دارد و از مرگ زوج و تأثیر آن در مهر سخنی به‏میان نیامده است. 

همان‏گونه که در ادامه روشـن خواهد شـد، تعدادی از شـارحان حقوق مدنی معتقدند عدم 

گـر ایـن تحلیـل را  تأثیـر مـرگ زوج در مهـر از ایـن مـاده بـه طریـق اولویـت اسـتفاده می‏شـود. ا

کـه طبـق اصـل 167 قانـون اساسـی و مـاده  از مـوارد سـکوت قانونـی اسـت  یـم، مـورد  نپذیر

3ق.آ.د.م، وظیفـه در چنیـن مـواردی رجـوع بـه منابـع فقهـی و معتبـر و فتـاوای مراجـع معظـم 

تقلیـد اسـت و در گفتـار نخسـت اثبـات شـد کـه بـه عقیده مشـهور فقیهان، تفاوتـی بین مرگ 

زوج و زوجـه نیسـت و بـا مـرگ هـر یـک از آنهـا، تمـام مهـر بر ذمه زوج مسـتقر می‏شـود، هرچند 

مرگ پیش از دخول باشد.

برخی شـارحان قانون مدنی، قائل به تعمیم ماده بر مرگ زوج شـده‏اند و گفته‏اند در فرض 

مرگ زوج نیز تمام مهر مستقر می‏شود و باید از ترکه او پیش از تقسیم بین ورثه تأدیه گردد؛ اما 

عده‏ای سخنی از مرگ زوج به میان نیاورده‏اند و از آن به سکوت گذشته‏اند.

2-2-1.  قائلان به تعمیم ماده به زوج

کـه نـکاح  یکـی از اسـتادان حقـوق در توضیـح مـاده 1096ق.م آورده اسـت: »در صورتـى 

منقطع در اثر فوت یکى از زوجین منحل شود، در وضعیت مهر تغییرى حاصل نخواهد شد، 

گر‏چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد، خواه پیش از نزدیکى یا پس از آن باشد؛ بنابراین  ا

هرگاه زن فوت کند، ورثۀ او تمامى مهر را مستحق خواهند بود و از شوهر مطالبه می‏نمایند و 

چنانچـه شـوهر فـوت نمایـد، تمامـى مهر زن مانند دیون دیگر متوفى از ترکۀ او تأدیه می‏شـود. 

مـاده 1096ق.م می‏گویـد: "در نـکاح منقطـع... "، ذکـر مـاده از این نظر اسـت که چون در نکاح 
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منقطـع احـکام اجـاره جـارى می‏گـردد، ممکـن اسـت توهـم رود کـه فـوت زوجـه در حکـم تلف 

عین مستأجره در اثنای مدت اجاره است و مهر باید نسبت به ‏مدت تقسیط شود« )امامی، 

]بی‏تا[، ج 5، ص 123(.

یکـی دیگـر از حقوق‏دانـان نیـز در‏این‏بـاره می‏نویسـد: »بـا توجـه بـه آنچـه ... مطابـق فتـواى 

مشـهور فقهـا اسـتنباط کردیـم مبنـى بـر اینکه در نکاح دائـم موت زن و یا مرد پیـش از نزدیکى 

موجـب اسـتقرار تمامـى مهریـه م‏ىگـردد؛ بنابرایـن نـکاح منقطـع بـا نـکاح دائـم تفاوتـى نـدارد. 

نهایت اینکه قانون مدنى در اینجا خصوص موت زن را متذکر گردیده و موت شوهر را مطرح 

م 
ّ
ننموده، ولى به نظر م‏ىرسد که از این جهت مفهوم مخالف ندارد؛ زیرا قانون‏گذار آن را مسل

و مفروض پنداشته است، مضافاً اینکه چنانچه مرگ زن موجب سقوط مهر نگردد، مرگ مرد 

به طریق اولى چنین خواهد بود« )محقق داماد، ]بی‏تا[، ص 267(.

یکـی دیگـر از اسـتادان حقـوق نیـز می‏نویسـد: »در مـورد رابطـه مهر با تمکین، همـان قواعد 

ک آن چنین  نکاح دائم اجرا می‏شـود؛ زیرا به موجب ماده 1096 "در نکاح منقطع ..." و از ملا

گر بعد از نزدیکی  بر‏‏می‏آید که مهر به نسـبت تمکین در سراسـر مدت تجزیه نمی‏شـود؛ پس ا

یـان، 1385هـ.ش،  ـف حـق او را نسـبت به مهر از بیـن نمی‏برد« )کاتوز
ّ
زن ناشـزه شـود، ایـن تخل

ک این ماده فهمیده می‏شود که  ج 1، ص 176(. ایشان در جای دیگر نیز آورده است: »از ملا

یان، 1390هـ.ش، ص 668(. مهر نسبت به تمکین در سراسر مدت تجزیه نمی‏شود« )کاتوز

یکی دیگر از نویسندگان حقوقی پس از ذکر ماده پیش‏گفته، آورده است: »ماده فوق حاوى 

دو مطلب اسـت: مطلب اول آنکه موت زن در نکاح منقطع در اثناى مدت، موجب سـقوط 

مهر نم‏ىگردد. این حکم عام اسـت و شـامل موت زن پیش از نزدیکى و بعد از نزدیکى هر دو 

( بیان  اسـت. با توجه به مطلبى که در ضمن مبحث پنجم همین فصل )عوامل اسـتقرار مهر

شـده بود که طبق فتواى مشـهور از فقهاى گذشـته موت زن یا مرد موجب اسـتقرار تمامى مهر 

بود، معلوم م‏ىگردد که در این مسئله فرقى بین نکاح دائم و منقطع نیست، هرچند که در اینجا 
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تنها موت زن را نام برده، ولى موت مرد هم حکمش به طریق اولى این است ... همان‏طورى که 

بارها گفته‏ایم، هر‏چند که در بسیارى از روایات در نکاح منقطع، تعبیر به اجاره و اجیر شده 

است؛ اما با توجه به جنبۀ روحانى نکاح، نم‏ىتوان آن را از مصادیق اجاره که از عقود معاوضى 

اسـت، دانسـت و کلیـه ضوابـط اجـاره را در آن جـارى کرد« )طاهری، 1418هــ، ج 3، ص 185(. 

برخـی دیگـر از نویسـندگان حقوقـی نیـز آورده‏انـد: »در نکاح منقطع، موت شـوهر به طریق اولی 

موجب سقوط مهر نمی‏شود« )قاسم‏زاده و همکاران، 1382هـ.ش، ص 383(.

2-2-2. سکوت‏کنندگان دربارۀ مرگ زوج

همان‏گونه که اشاره شد، برخی شارحان قانون مدنی فقط به توجیه و تبیین عدم تأثیر مرگ 

زن بـر مهـر پرداخته‏انـد و سـخنی از مـرگ زوج بـه میـان نیاورده‏انـد. یکی از اسـتادان حقوق در 

تفسیر و توضیح ماده 1096ق.م می‏نویسد: »در این ماده دو قاعده وجود دارد؛ اول: موت زن 

گر دخول هم نشده باشد و  در اثنای مدت نکاح منقطع، موجب سقوط مهر نمی‏شود؛ یعنی ا

زن در اثنا بمیرد، زوج باید مهر او را بدهد. این نظر مشهور بین فقهاست. بعضی عقیده دارند 

که باید نصف مهر را بدهد. در اینجا هم عقد نکاح منقطع از قواعد اجاره پیروی نکرده؛ زیرا 

گـر در مـدت اجاره عین مسـتأجره به واسـطه حادثه، کلاً یا  مـاده 483 قانـون مدنـی می‏گویـد: "ا

بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‏شود و در صورت 

تلـف بعـض آن ..."؛ ایـن نیـز مؤیـد آن نظر اسـت که عقد نکاح منقطـع را نمی‏توان مصداقی از 

اجاره شـمرد. به‏هر‏حال جمله اول این ماده راجع به موت زن در اثنای مدت پیش از دخول 

است و قول مشهور فقها را پذیرفته است« )جعفری لنگرودی، 1376هـ.ش، ص 148(.

حقوقـدان دیگـری نیـز نوشـته اسـت: »مـوت زوجه در اثنـای مدت موجب سـقوط حق او از 

مهر‏المسمی نیست؛ زیرا به عقد انقطاع، زوجه مالک عوض شده است، مشروط بر اینکه در 

مدت پیش از موت از زوج تمکین داشته باشد« )حائری شاه‏باغ، 1376هـ.ش، ص 958(.
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3. انفساخ به سبب ارتداد

گر زن قبل از دخول  همان‏گونـه کـه در مباحـث پیشـین دربارۀ ازدواج دائم به‏تفصیل آمـد، ا

یـه بر  گـر بعـد از دخـول مرتـد شـود، دادن تمـام مهر یـه نـدارد و ا مرتـد شـود، هیـچ حقـی بـرای مهر

مرد لازم می‏شـود؛ چون با دخول، مهریه بر عهده مرد مسـتقر شـده اسـت. در ازدواج موقت نیز 

وضعیت همین‏گونه است.

4. ازاله بکارت به دلیل وضع حمل بدون مواقعه

همان‏گونـه کـه در مباحـث پیشـین به‏تفصیـل دربـارۀ ازدواج دائم بیان شـد، وضعیت مهریه 

زنی که بدون دخول حامله شـده و وضع حمل کرده اسـت، مطابق دیدگاه بیشـتر فقیهان، زن 

تنها مستحق نصف مهر است؛ البته احتیاط این است که در مازاد بر نصف مصالحه کنند. 

در ازدواج موقت هم وضعیت همین‏گونه است؛ ازاین‏رو از تکرار مباحث مفصل آن خودداری 

می‏شود.

5. تغییر جنسیت

بـا توجـه بـه مباحـث پیشـین دربارۀ تأثیر تغییر جنسـیت بر ازدواج دائـم و وضعیت مهریه، 

گر تغییر جنسیت از  در مورد اثر تغییر جنسیت بر مهریه زوجه در عقد موقت نیز باید گفت ا

( انجام بگیرد، ازدواج موقت باطل می‏شود و زوج موظف است تمام مهریه  طرف زوج )شوهر

را به زوجه سـابق خویش پرداخت کند؛ چراکه وی خودش موجب بطلان ازدواج شـده اسـت 

و موضوع ازدواج با تغییر جنسـیت او از بین رفته اسـت. تغییر جنسـیت زوج مانند انصراف 

زوج از ادامه ازدواج موقت یا بذل مدت است. 

گـر زوجـه اقـدام بـه تغییر جنسـیت کند، بر او واجب اسـت که به مقـدار زمان تخلف،  امـا ا

گر زوجه با اجازه شوهر تغییر جنسیت داده باشد، ضامن نیست؛ زیرا  مهر را برگرداند. البته ا

خـود شـوهر بـر آن اقـدام کـرده اسـت و شـاید اجـازه‏دادن او بـه ابـرا و بخشـیدن مـدت باز‏گـردد 

)نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 68؛ خرازی، 1379هـ.ش، ش ‏23، ص 122(.
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نتیجه 

1. طبق نظر مشهور فقیهان، مرگ زوج یا زوجه در نکاح منقطع پیش از تمام‏شدن مدت ازدواج، 

موجب استقرار تمام مهر در ذمه زوج می‏گردد و تفاوتی نمی‏کند که مرگ پیش از دخول یا 

پس از آن باشد، مشروط به آنکه زوجه در زمان حیات امتناع از تمکین نداشته باشد.

2. برخـی فقهیـان از جملـه رهبـر شـهید انقالب، مـرگ یکـی از زوجیـن در ازدواج موقـت را 

موجـب تنصیـف مهـر دانسـته‏اند. ایـن حکـم از عبـارت امـام خمینـی )ره( نیـز قابـل 

اسـتظهار اسـت؛ به‏ویژه با توجه به اینکه در فقه قائل به تفصیل بین عقد دائم و موقت 

در رابطه با مرگ وجود ندارد؛ یعنی هر فقیهی در عقد دائم مرگ را موجب استقرار تمام 

مهـر می‏دانـد، در عقـد موقـت نیـز همیـن ایـده را دارد و هـر کسـی در عقـد دائـم مـرگ را 

موجـب تنصیـف مهـر می‏دانـد، در عقد موقت نیز همین نظر را دارد. امام خمینی )ره( 

در عقـد دائـم، مـرگ را موجـب تنصیـف مهـر می‏داننـد، بـا اسـتناد بـه عدم وجـود قول به 

تفصیل،می‏توان گفت معظم‏له در عقد موقت نیز همین نظر را دارد.

3. قانون‏گذار در ماده 1096 قانون مدنی صرفاً مرگ زوجه را در اثنای مدت، موجب سقوط 

مهر ندانسـته اسـت و سـخنی از مرگ زوج به میان نمی‏آورد. به عقیده غالب شـارحان 

قانـون مدنـی، عـدم سـقوط مهـر در فـرض مـرگ زوج، به طریـق اولی از این ماده اسـتفاده 

گر این تحلیل را نپذیریم، مورد از مصادیق سکوت قانونی است  می‏شود. روشن است ا

و وظیفـه در چنیـن مـواردی رجـوع بـه منابـع معتبـر فقهـی اسـت که طبق دیدگاه مشـهور 

فقیهان، زوج در این حکم ملحق به زوجه است.

4. انفسـاخ نتیجـه ارتـداد و ازالـه بـکارت بـه دلیـل وضـع حمـل بـدون مواقعـه و نیـز تغییـر 

جنسیت از دیگر موارد تنصیف مهریه در نکاح موقت است.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار
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منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‏های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‏ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‏طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسـندگان پژوهـش تأییـد می‏کننـد کـه هیچ‏گونـه تضاد منافـع )مالی، شـخصی، حرفه‏ای 

یا دیگر روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسـیرهای ارائه‏شـده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود 

ندارد.

کتاب‏نامه 
قرآن کریم.1 

 2.. کى، محمدعلی. )1419 هـ(. کتاب النکاح. قم: نورنگار ارا

اصفهانى، سیدابوالحسـن. )1422 هـ(. وسـیلة النجاة مع حواشـی الامام الخمینی. قم: مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام .3 

خمینی )ره(.

اعرج حسینى، سیدعمیدالدین. )1416 هـ(. کنز الفوائد. قم: دفتر انتشارات اسلامى. .4 

امامى، سیدحسن. ]بی‏تا[. حقوق مدنى. تهران: انتشارات اسلامیة..5 

بحرانی، یوسف. )1405 هـ(. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامی..6 

تبریزى، میرزا‏جواد. )1426 هـ(. منهاج الصالحین. قم: مجمع الإمام المهدی )عج(..7 

. )1376 هـ.ش(. حقوق خانواده. تهران: گنج دانش..8  جعفری لنگرودی، محمدجعفر

حائری شاه‏باغ، سیدعلی. )1376 هـ.ش(. شرح قانون مدنی. تهران: گنج‏ دانش..9 
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حسینى، سیدعمیدالدین. )1416 هـ(. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد. قم: دفتر انتشارات اسلامى.10 .

ى. قم: دفتر انتشارات اسلامى.11 . ی لتحریر الفتاو یس. )1410 هـ(. السرائر الحاو ى، ابن‏ادر
ّ
حل

ى، جمال‏الدین. )1407 هـ(. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. قم: دفتر انتشارات اسلامى.12 .
ّ
حل

حلـی )فخرالمحققیـن(. محمـد بـن حسـن بـن يوسـف. )1387 هــ(. ایضـاح الفوائـد فـی شـرح مشـکلات القواعد. قم: 13 .

مؤسسه اسماعیلیان.

ع(. ش 14.23 . ی، سیدمحسن. )1379 هـ.ش(. »تغییر جنسیت«. قم: مجله فقه اهل‏بیت ) خراز

خمینی، سیدروح‏الله. ]بی‏تا[. تحریر‏‏الوسیلة. قم: مؤسسه مطبوعات دار‏‏العلم.15 .

خویى، سیدابوالقاسم. )1410 هـ(. منهاج الصالحین. قم: مدینة العلم. 16 .

زین‏الدین، محمدامین. )1413 هـ(. کلمة التقوى. قم: سیدجواد وداعى.17 .

ع(.18 . . )1415 هـ(. نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء. قم: مؤسسه امام صادق ) سبحانى، جعفر

ع(.19 . . ]بی‏تا[. نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء. قم: مؤسسه امام صادق ) سبحانى، جعفر

. 20. ب الأحکام. قم: مؤسسة المنار
ّ
ى، سیدعبدالأعلى. )1413 هـ(. مهذ سبزوار

. )1423 هـ(. کفایة الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى. 21 . ى، محمدباقر سبزوار

. 22. شبیری زنجانی، سیدموسی. )1419 هـ(. کتاب النکاح. قم: مؤسسه رأی‏پرداز

شهید ثانى، زین‏الدین بن علی. )1413 هـ(. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.23 .

ى.24 . شهيد ثاني، زین‏الدین بن علی. )1410 هـ(. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. قم: كتاب‏فروشى داور

ى. بیروت: دارالکتاب العربی. 25 . شیخ طوسى، محمد بن حسن. )1400 هـ(. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاو

شیخ طوسی، محمد بن حسن. )1407 هـ(. تهذیب الأحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیة.26 .

طاهرى، حبیب‏‏الله. )1418 هـ(. حقوق مدنى. قم: دفتر انتشارات اسلامى. 27 .

طباطبایى، سیدتقى. )1426 هـ(. مبانی منهاج الصالحین. قم: قلم الشرق.28 .

طباطبایی حکیم، سیدمحسن. )1410 هـ(. منهاج الصالحین. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.29 .

طباطبایی حکیم، سیدمحمدسعید. )1415 هـ(. منهاج الصالحین. بیروت: دارالصفوة.30 .

عاملى، سیدمحمد. )1411 هـ(. نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.31 .

ى، حسن بن یوسف. )1413 هـ(. قواعد الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.32 .
ّ
علامه حل

ع(.33 . فاضل لنکرانى، محمد. )1422 هـ(. تفصیل الشریعة )النکاح(. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار )

فاضل هندی اصفهانی، محمد بن حسن. )1416 هـ(. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.34 .

فیاض کابلی، محمد‏اسحاق. ]بی‏تا[. منهاج الصالحین. ]بی‏جا[: ]بی‏نا[.35 .

قاسم‏زاده، سیدمرتضی؛ و همکاران. )1382 هـ.ش(. تفسیر قانون مدنی )اسناد و اندیشه‏های حقوقی(. تهران: سمت.36 .
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. 37. . )1385 هـ.ش(. حقوق مدنی )خانواده(. تهران: شرکت سهامی انتشار یان، ناصر کاتوز

. )1390 هـ.ش(. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان.38 . یان، ناصر کاتوز

ع(.39 . کرکى، علی بن حسین. )1414 هـ(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسة آل‏البیت )

کلینى، محمد بن یعقوب. )1407 هـ(. الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامیة. 40 .

(، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه. 41 . گنجینه استفتائات قضایی)نرم‏افزار

ع(.42 . مجاهد، سیدمحمد. ]بی‏تا[. کتاب المناهل. قم: مؤسسة آل‏البیت )

محقـق دامـاد، سـیدمصطفى. )1376 هــ.ش(. بررسـى فقهـى حقـوق خانـواده )نـکاح و انحالل آن(. تهران: مرکز نشـر 43 .

علوم اسلامی.

محقق داماد، سیدمصطفى. ]بی‏تا[. بررسى فقهى حقوق خانواده )نکاح و انحلال آن(. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.44 .

ی.45 . مدرسی یزدی، سیدعباس. )1410 هـ(. نموذج فی الفقه الجعفری. قم: کتاب‏فروشی داور

ع(. 46 . . )1424 هـ(. كتاب النكاح. قم: انتشارات مدرسه امام على ) ى، ناصر مكارم شيراز

ع(.47 . . )1418 هـ(. أنوار الفقاهة )کتاب النکاح(. قم: مدرسه امام علی بن ابی‏طالب ) ى، ناصر مکارم شیراز

إحياء التراث العربي.48 . نجفی، محمدحسن. )1404 هـ(. جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار

ع(. قـم: مؤسسـه 49 . هاشـمی شـاهرودى، سـیدمحمود؛ و دیگـران. )1426 هــ(. فرهنـگ فقـه مطابـق مذهـب اهل‏بیـت )

ع(. دائرةالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‏بیت )

ع(.50 . وحید خراسانی، حسین. )1428 هـ(. منهاج الصالحین. قم: مدرسه امام باقر )


